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چكيده
طبق اساسنامة صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران بيشترين تمرکز توليدات راديوتلويزيون بايد در جهت 
اشاعة فرهنگ اسلامي باشد، در اين ميان برنامه هاي غير نمايشي معرفت محور اهميت ويژه اي دارند، اما همواره 
زيبايي شناسي بصري درصحنه پردازي و طراحي استوديويي آن ها به گونه اي که بيشترين هم پوشاني ميان 
فرم بصري و محتوا حاصل گردد، دچار نقصان بوده است. کاربرد نور به عنوان عنصر بصري مستقل گرچه 
سال هاست در جهان به سبکي درصحنه پردازي مبدل شده، اما باوجود پشتوانة غني حکمي و هنري در باب نور 
در ايران زمين، هرگز به طورجدي درصحنه پردازي توليدات تلويزيوني به خدمت گرفته نشده است. اين جستار با 
هدف تصرف در ماهيت زيبايي شناسانة اين رسانه، متناسب با دين و فرهنگ اصيل ايراني - اسلامي و نگرش 
درون فرهنگي منطبق با مفاهيم عرفان اسلامي مبتني بر نور، در پي آن است تا شيواترين نوع صحنه پردازي 
متناسب با اين گونه برنامه ها را معرفي و خاطرنشان سازد و به اين سؤال پاسخ دهد که بر مبناي مباحث حکمت 
هنر و عرفان اسلامي در باب زيبايي   شناسي نور و رنگ، چه مؤلفه هايي مي تواند فرم بصري صحنه پردازي 
برنامه هاي غير نمايشي استوديويي معرفت محور را با محتواي آن همسو سازد؟ روش تحقيق حاضر که از 
نوع بنيادين و کيفي اسـت توصيفي - تحليلي بوده و گردآوري اطلاعات به شيوه مطالعة کتابخانه اي و الکترونيک 
انجام شده و تحليل محتوا با اجتماع جزئيات به شيوة استقرايي و همچنين با تکيه بر نظرية امتزاج فرم و محتوا 
در هنر اسلامي از دکتر حسن بلخاري   قهي صورت گرفته است. نتيجة اين کاوش مبتني بر حکمت هنر اسلامي 
و جلوات نورية متأخذ از آن نشان داد مؤلفه    هاي خلق معنا در ايجاد عميق ترين لاية امتزاج ميان فرم و محتوا 
درصحنه پردازي اين نوع برنامه ها شب زنده داري، آب و آيينگي و انواع الگوهاي تابش نور در معماري اسلامي 

است.
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مقدمه
نور که جلوه   گر عالم هستي است، فروغي است برگرفته 
از انوار ذات منوّرش که بالنفسه روشن است و خاموشي 
يابد  ظهور  هر  چه  بر  حضورش  نورِ  نيابد.  راه  او  بر 
روشنايي    بخش است و اين روشنايي دو صورت دارد باطن 
و ظاهر. در صورت باطن، نور که خود اوست خرد است 
و حکمت و هنر و معرفت و علم. چراغي است در ضمير 
دل وجان که درخشـندگي   اش به استطاعت معرفت و کمال 
اما در صورت ظاهر  يابد؛  يا کاستي  فزوني  آن  صاحب 
همان مظهر غير است. از هر روزن که بپاشد چون آب نقش 
آن پذيرد و بر هر چه بتابد کيفيات بصري   اش را آشکار 
نمود  مرتبه  عالي  ترين  و  نخستين  نور،  بي ترديد  سازد. 
زيبايي، مشترک بين دوعالم محسوس و مجرد است که هم 
آفريننده و هم آشکارکننده زيبايي است. نور اصل والاي 
بيان مفاهيم معنوي در تمامي اديان از گذشته تا به امروز 
و بيش از همه دين مبين اسلام است. بنيان اصلي مباحث و 
مباني حکمي و معرفت اسلامي بر نور نهاده شده و اين معنا 
در کسوت تمدن، هنر و معماري اسلامي رخ نموده است. 
هنري که ساليان دراز در سرتاسر جهان اسلام جلوه  اي 
شگفت آفريد و غريب نيست اگر قله تجلي و شکوفايي آن 

سهم سرزمين پرگوهر و هنرپرور ايران باشد.
ايراني - اسلامي کارستان دستان متبحر و هنرمند  هنر 
ايراني در امتداد مشاهدات عالم خيال بر بال نور حکمت 
و عرفان اسلامي است؛ بنابراين حکمت و معرفت اسلامي 
است  دخيل  هنري  آفرينش  در  يک سو  از  نور  به واسطه 
حکمي  مفاهيم  درک  بر  واسطه اي  نور  ديگر  از سوي  و 
و عرفان اسلامي چه در صورت و چه در معنا است. به 
عينيت درآمدن نور که موجد زيبايي است به تنهايي گوياي 
معناست و چنين است که نور را مي توان به عنوان عنصري 
مستقل در آفرينش هاي هنري به ويژه هنرهاي نمايشي و 

رسانه   هاي ذيل آن قلمداد نمود.
بي شک در عصر ديجيتال، اين رسانه   ها هستند که صدرنشين 
قدرت    اند و در اين ميان تلويزيون رسانه نام آشناي خانگي 
بيان  از آن خود نموده است.  همچنان بيشترين سهم را 
ايران  چون  کشوري  در  اسلامي  عرفان  حوزه  مفاهيم 
با پيشينه غني ادبي، فرهنگي و هنري به واسطه مجرايي 
به نام تلويزيون که موطن فرنگي دارد، نيازمند تلاش و 
پژوهش هاي مستمر در جهت بومي   سازي اين رسانه است. 
با توجه به تمرکز رسانه ملي بر توليد برنامه  هايي با محوريت 
معرفت اسلامي، متأسفانه اين آثار همچنان با کاستي   هاي 
فراواني روبرو هستند. يکي از اصلي ترين نقايص به مباحث 
حوزه زيبايي شناسي بازمي گردد.  گر چه زيبايي  شناسي در 
رسانة آميخته تلويزيون، طيف گسترده   اي از معاني را در 
برمي گيرد ليکن يکي از مهم ترين شاخه ها که زيبايي  شناسي 
بصري است در اين جستار مورد تفحص قرارگرفته و به 
به زيبايي  شناسي نور و رنگ در  دليل ژرفکاوي بيشتر، 

برنامه هاي غير نمايشي استوديويي محدود گشته است.
اگر به جايگاه والاي نور در فرهنگ و هنر ايراني - اسلامي 
نور  آنگاه  شود،  نگريسته  فرهنگي۱  درون  رويکردي  با 
و رنگ به خصلتي مبدل خواهد گشت که مي   توان از آن 
و  نمايشي  غير  تلويزيوني  برنامه   هاي  درصحنه   پردازي 

درون استوديويي با رويکرد عرفان اسلامي بهره جست.
قرابت انکارناپذير ميان طراحي صحنه و معماري، همچنين 
رنگ،  و  سايه  نور،  با  آن ها  دو  هر  ناگسستني  پيوند 
فرصتي را رقم مي   زند که بر بنياد آن مي   توان باب جديدي 
درصحنه    پردازي اين   گونه برنامه   ها گشود و نسبت ميان 
فرم۲ و محتواي آن را به قصد همپوشاني يکديگر به اعتدال 
رساند. در اين ميانه نظرية امتزاج ميان فرم و محتوا در 
هنر اسلامي از دکتر حسن بلخاري قهي فصل مشترک ميان 
حوزه حکمت و فن را رقم مي زند؛ بنابراين توجه به عناصر 
بصري چون نور در فضاسازي صحنة استوديو و شيوة 
حضور آن به عنوان عنصري مستقل براي انتقال احساس 
معنويت و کمک به مخاطب براي درک بهتر فحواي مجرد 
مضامين اين نوع برنامه   ها، بر  بنيان مباحث برگرفته از بطن 
حکمت و هنر اسلامي در باب نور و رنگ، زمينه ساز و هدف 
اصلي اين پژوهش گرديد. حال اين سؤال مطرح مي  گردد 
که بر مبناي مباحث حکمت هنر و عرفان اسلامي در باب 
زيبايي   شناسي نور و رنگ، چه از حيث معنا (بود) و چه 
جلوه   هاي بصري آن (نمود) چون معماري، چه مؤلفه هايي 
مي تواند فرم بصري صحنه پردازي برنامه هاي غير نمايشي 
استوديويي معرفت محور را با محتواي آن همسو   سازد؟ 
زيبايي  مسائل  به  توجه  مطالعه  اين  اهميت  و  ضرورت 
شناسانه صحنه بر بنياد نور در جهت هم پوشاني هرچه 
بيشتر ميان فرم بصري و محتواي اين نوع برنامه   ها است.

نور در پژوهش حاضر به عنوان عامل بصري در فضاسازي 
استوديو مطرح است و جايگاهي برابر با طراحي صحنه دارد. 
مطالعه پيش   رو که نخستين پژوهش در اين زمينه است، از 
يک سو با ايجاد پيوند ميان زيبايي و مفاهيم معنوي در باب 
نور از منظر عرفان و حکمت اسلامي با صحنه     پردازي اين 
نوع برنامه   هاي استوديويي، مي   تواند هم از حيث نظري و 
هم از منظر عملي و کاربردي حائز اهميت باشد و از ديگر 
سوي خوانش جديدي در عرصه صحنه   پردازي با نور و 
انوار رنگي در استوديوهاي تلويزيوني بر اساس آموزه   هاي 
عرفان اسلامي ارائه  کرده است که مي   توان آن را به عنوان 
گامي نخست در جهت بومي  سازي امکانات اين رسانه زاده 

غرب تلقي نمود.

روش تحقيق
روش،  حيث  از  که  نظري  و  بنيادي  پژوهش  اين  در 
شيوه  به  اطلاعات  گردآوري  است،  تحليلي   - توصيفي 
مطالعه کتابخانه  اي و الکترونيکي و با فيش برداري صورت 
غير  تلويزيوني  برنامه هاي  تحقيق  قلمروي  است.  گرفته 

1.Emic

2.Form
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نمايشي معرفت محور است و بر اين اساس برنامه  هاي 
گفت وگومحور با حضور يک يا چند کارشناس، ميهمان و 
مجري يا اجراهاي تک  نفره با موضوعات حکمت و فلسفه 
اسلامي، فرهنگ، هنر و ادبيات عرفاني، برنامه  هاي مذهبي 
يا مناسبتي و درمجموع مضامين مرتبط با حوزه اسلام و 
معنويت ذيل آن قرار مي  گيرند. جامعة آماري در اين مطالعه 
موردي به يک شيوة توليد يعني استوديويي محدود گشته 

است. 
در اين مقاله به دليل ميان رشته اي بودن  و همچنين جديد بودن 
موضوع، ضرورت يافت ميان داده هاي دو حوزة هنر اسلامي 
و صحنه پردازي استوديوي تلويزيوني، اشتراکاتي جُست تا بر 
اساس آن بتوان مباحث پيرامون زيبايي شناسي نور و رنگ در 
هنر اسلامي را با زيبايي شناسي و نورپردازي صحنة استوديوي 
تلويزيوني که فني غيربومي است مرتبط ساخته و به نوعي انطباق 
دست يافت؛ بنابراين نظريه امتزاج فرم و محتوا در هنر اسلامي 
از دکتر حسن بلخاري قهي، نقطه عطفي بر پيوند اين مباحث 
گرديد. درنهايت براي تحليل اطلاعات از روش استقراي علمي 
استفاده شده است و از کنار هم قرار دادن داده  هاي جزئي، نتيجه 
کلي حاصل مي  گردد. از سويي بدان سبب که پيرو نظرية امتزاج 
فرم و محتوا است به نوعي از روش قياسي نيز بهره جسته است. 

شيوه تجزيه وتحليل کيفي است.

پيشينه تحقيق
مطالعة پيش   رو ازآن جهت که مباني حوزة زيبايي  ، نور و 
رنگ را از دل آموزه  هاي حکمت و هنر اسلامي ايران جهت 
به کارگيري در طراحي صحنه استخراج مي  نمايد، بديع تلقي 
شده و نخستين پژوهش در باب زيبايي  شناسي نور و رنگ 
درصحنه   پردازي برنامه  هاي غير نمايشي تلويزيون است که 
از اين جنبه نگاشته مي شود و از آن روي که اين تحقيق بر 
وجوه درون فرهنگي متکي است، در پژوهش  هاي ساير ملل 
نيز نمونه  اي همسان با آن ديده نشد. ليکن بررسي سوابق 
پژوهشي در باب زيبايي  ، نور و رنگ به طور عمومي، با 
طيف گسترده  اي از رويکردها مواجه گشت، از زيبايي  ، نور 
و رنگ در قرآن، روايات، معرفت و حکمت و ادبيات گرفته تا 
معماري، نگارگري و روان شناسي و البته هنرهاي نمايشي 
چون تئاتر و فيلم و پويانمايي که در اين ميان تلويزيون 
سهم اندکي داشت. زيبايي شناسي نور در تئاتر پايان  نامه 
مقطع کارشناسي ارشد رضا بهجت، در رشته کارگرداني 
تئاتر، دانشگاه هنر است که سال ۱۳۹۱ ه.ش، به راهنمايي 
توسط  در ۱۳۹۳  و  نگاشته شده  بزرگمهر  دکتر شيرين 
نشر افراز با همين عنوان در قالب کتاب به چاپ رسيد. در 
پيشگفتار کتاب چنين آمده: «به دليل عدم وجود منابع کافي 
درباره زيبايي شناسي نور در تئاتر، بسياري از دانشکده  ها، 
اين   [...] مي  کنند  صرف نظر  تئاتر  آموزشي  جنبه  اين  از 
کتاب اطلاعات زيادي درباره انواع تجهيزات، دستگاه  هاي 
کنترل نور، برق يا لنزهاي مختلف ارائه نمي  دهد، هرچند 

که داشتن اين اطلاعات براي يک طراح نور ضروري است؛ 
اما بايد آن ها را در ساير کتاب  هاي موجود در اين زمينه و 
يا کاتالوگ تجهيزات نورپردازي جست وجو کرد. در مقابل 
اين کتاب بر آن است تا به اطلاعاتي برسد تا به اين پرسش 
اساسي پاسخ داده شود: اين تجهيزات را چگونه بايد به 

کاربرد؟»
نمايش  مهم  ارکان  از  يکي  نور  کتاب،  اين  مقدمه  در 
خوانده شده و به آن به عنوان ابزاري دراماتيک توجه شده: 
«بنابراين نور همچون بازيگري، دکور، لباس، چهره  پردازي 
و موسيقي يکي از عوامل مهم در شکل  گيري يک اثر نمايشي 
است». اين کتاب مشتمل بر پنج فصل است: فصل اول با 
عنوان نور در تئاتر ويژگي  هاي قابل کنترل نور درصحنه را 
توضيح داده است، فصل دوم تحت عنوان زيبايي شناسي 
نور در تئاتر، ماهيت ارتباطي هنر، هنر به عنوان نماد، ماهيت 
نمادين تئاتر، نور به عنوان بخشي از نماد تئاتري، فضاي 
دراماتيک، جزئيات سايه، نور و عمق ميدان، درک عمق و 
ريتم را بررسي کرده است. در فصل سوم با عنوان کاربرد 
رنگ،  زبان  دکور،  و  رنگ  روان شناسي  درصحنه،  رنگ 
نمادين کردن رنگ، درک رنگ، سطوح بازتابنده، واکنش 
به رنگ و شخصيت رنگ را شرح داده است.  احساسي 
در فصل چهارم با عنوان ترکيب بندي و نور، رابطه قاب 
تصوير و نور را با جزئيات بررسي کرده و در فصل پنجم 
به نام فرايند طراحي نور، به مراحل انجام کار و شيوه  هاي 

مطرح نورپردازي درصحنه تئاتر پرداخته است.
اين کتاب در مقايسه با ساير کتب و پژوهش  هاي حوزه 
نورپردازي، شيوه  اي نوين اتخاذ نموده است و ازآنجاکه با 
رويکردي زيبايي شناسانه بدين مبحث نگريسته، شايد در 
نگاه نخست مشابهتي به پژوهش حاضر يابد، درحالي که 
باب  در  کتاب  اين  مباحث  تمام  آنکه  اول  نيست.  چنين 
رسانه تئاتر است که با ويژگي  هاي زيبايي و نشانه شناسي 
آنکه  ديگر  دارد.  را  اشتراک  سطح  کمترين  تلويزيون 
خصايص نماد شناسانه رنگ و نور در اين کتاب بر اساس 
روان شناسي است، حال آنکه ويژگي  هاي نمادين نور و رنگ 
در تحقيق حاضر، از هنر و حکمت و معرفت اسلامي - 
ايراني وام مي  جويد و نکته مهم ديگر اين است که نور در 
پژوهش پيش رو به عنوان يک عامل بصري در فضاسازي 
استوديو مطرح است و جايگاهي برابر با طراحي صحنه 
بود  خواهد  قادر  نيز  به تنهايي  که  است  عنصري  دارد. 
معنا بيافريند. اين آفرينش معنا در تئاتر در خدمت فضاي 
دراماتيک و نمايش است، حال آنکه در پژوهش حاضر نور 

وظيفه دارد در برنامه  هاي غير نمايشي، خالق معنا باشد.
ديگر پايان  نامه مقطع کارشناسي ارشد از شهراد طاهرزاده 
و  نور  زيبايي شناسي  عنوان  با  سيما  توليد  رشته  در 
تصوير در برنامه  هاي مناسبتي غير نمايشي مذهبي 
تلويزيون که به راهنمايي دکتر اصغر فهيمي فر در سال 
۱۳۹۸ ه.ش در دانشکده دين و رسانه، صداوسيما نگاشته 



داشت.  تشابه  حاضر  پژوهش  عنوان  با  حدي  تا  شده 
اين تحقيق باهدف بررسي زيبايي شناسي نور و تصوير 
برنامه  هاي غير نمايشي و مذهبي تلويزيون و ارائه راهکار 
براي هرچه جذاب تر و معنوي شدن اين نوع برنامه  ها و 
با  موردي  مطالعه  نوع  از  مخاطب،  باورمندي  افزايش 
داده  کاوي و گونه شناسي ويدئو  هاي مربوط به دعاي کميل 
بررسي شده و پس از واکاوي مشخص گرديده است عدم 
به  کارگيري قوانين گشتالت در توليد برنامه  هاي مناسبتي 
- مذهبي و غير نمايشي تلويزيون، به همراه عدم رعايت 
اصول اوليه برنامه سازي توسط گروه تهيه و توليد باوجود 
توليد حداکثري اين نوع برنامه  ها به جاي جذب، دچار ريزش 
مخاطب گشته و درنهايت جهت عبور از اين مشکل، آموزش 
کامل فني و محتوايي به برنامه  سازان حوزه ديني، فراهم 
به عنوان  را  انگيزه شغلي  ايجاد  آوري تجهيزات مدرن و 

راه حل ارائه نموده است.
اگرچه تحقيق يادشده به شکل موردي درباره برنامه  هاي 
مناسبتي و مذهبي تلويزيون ايران اسلامي انجام شده، اما 
و  تصوير  روان شناسي  دانش  بر  تنها  آن  نحوه خوانش 
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رسانه متکي بوده و درعين حال راه کار نظام مند و کاربردي 
مبتني بر رويکرد درون فرهنگي در رفع يا بهبود آن ارائه 
است؛  اشاره شده  کلي  مواردي  به  بلکه  است،  نگرديده 
حال آنکه رجعت به مباني حکمي، معرفتي و هنر اسلامي 
و اخذ معاني نمادين رنگ و نور از بطن اين پشتوانه ژرف، 
شايسته ترين و منطقي ترين عامل در ارتقاء سطح کيفي در 
ساحت زيبايي شناسي بصري اين گونه برنامه  ها محسوب 

مي  شود که تاکنون مغفول مانده است.

ايراني- هنر  و  حکمت  با  رنگ  و  نور  زيبايي،  نسبت 
اسلامي

هنر متأخذ از دين همواره جنبه بازتابي داشته و هويتي 
مستقل ندارد ازاين روي تنها راه دستيابي به اصول بنيادين 
است؛  آن  ديني  و  مقدس  متون  به  بازگشت  هنري  چنين 

بنابراين منشأ مفاهيم يادشده را بايد از بطن قرآن جست.
واژه  هاي مختلفي نظير حسن، زينت، زيور و جمال در قرآن 
در دايره مفهوم زيبايي قرار مي  گيرند که در ميان آن ها 
حُسن با ۱۸۹ بار تکرار، به عنوان پرکاربردترين اصطلاح 

در رنگ  و  نور  شناسي  زيبايي      
صحنه پردازي برنامه هاي غير نمايشي 
استوديويي معرفت  محور با  رويکرد 
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شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۲۰۱

فصلنامة علمي نگره

معنايي  که وسعت  است  قرآن مطرح  در  زيبايي  باب  در 
معقول  وجه  بر  آن  از  بيش  و  محسوس  وجه  بر  آن هم 
زيبايي متمرکز است. از اين تعداد کاربرد کلمه حُسن تنها 
چند آيه به بيان زيبايي محسوس پرداخته و بقيه به صورت 
کامل، زيبايي و جمال معقول را موردتوجه قرار داده است. 
«اين کتاب آسماني، زيبايي معنوي را موردتوجه اولي و 
افزون تر خود قرار داده است، شايد بر بنياد اين اصل قطعي 
و غيرقابل ترديد عقل و نقل که چون معنا به زينت و زيبايي 
آراسته شد ماده نيز به تبع آن زيبا خواهد شد. اگر انسان 
به اخلاقيات زيبا و جميل آراسته گردد قطعاً زيبايي مخلوق 
ذهن او که در فرم و ساختار ظهور مي  کند زيبا خواهد بود» 
(بلخاري  قهي،۲۹۶:۱۳۹۷) که اين سخن را مي توان آغازي 
بر نسبت ذاتي ميان ظاهر و باطن يا فرم و محتوا تلقي 

نمود.
از سوي ديگر نور نيز در دين اسلام اهميت بسيار والايي 
دارد و گواه آن آيات بسياري در قرآن مجيد است که به 
نور اشاره دارد و بر اساس آن، نور صفت حق و صفت 
نازل  شدگان حق است. در ميان آيات مرتبط با نور در قرآن، 
آيه ۳۵ سوره نور عظيم ترين است چنان  که اين آيه به عنوان 
تفاسير حکمي، عرفاني، هنر و معماري  از  مبدأ بسياري 

ايراني - اسلامي تا به امروز قرارگرفته است.(بلخاري     قهي، 
الف، ۱۳۹۴: ۳۴۴) بايد توجه داشت که سخن در باب نور 
نيز همچون زيبايي بر دو وجه عيني و ذهني استوار است 
دربردارد.  را  باطن  صورت  هم  و  ظاهر  صورت  هم  و 
رنگ را نيز مي  توان جزء لاينفک نور خواند چراکه در اثر 
تجزيه نور سفيد انوار رنگي پديدار گردد. از منظر حکمت 
و عرفان اسلامي رنگ صورت متکثر نور است. نور نماد 
اصل وحدت و انوار رنگي نماد اصل کثرت   است. «نور چه 
بر سطح سفيد بتابد يا به رنگ  هاي مختلف تجزيه شود، 
چه به  طور مستقيم از سقف يا غيرمستقيم از ورودي    هاي 
شکوهمند جانبي مسجد به درون آن نفوذ کند، با حضور 
الهي و شعور کيهاني که درون انسان مي  درخشد و انسان 
به مدد آن مي  تواند متذکر پروردگار يکتا شود مرتبط است. 
نور،  از  هنرمندانه  استفاده  با  اسلامي  معماري  فضاهاي 
با يکديگر ترکيب   شده و به وحدتي مي  رسند که از تجربه 

فضاي عادي و ناسوتي فراتر مي  رود».(نصر، ۵۵:۱۳۷۵)
رنگ نيز چون نور از يک   سو صورت ظاهر دارد و از ديگر 
سوي حامل معاني و مفاهيمي است. «رنگ نه از عوامل 
عرضي که از عناصر ذاتي اثر هنري است و به يک عبارت 
در دقيق ترين تعبير، رنگ ازجمله عناصر ظهور معنا در اثر 
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نا  زيبا باشد. همچنين بر بنياد آيه شريفه سوم از سوره 
اهِرُ وَ البَاطِنُ، حکمت  مبارکه حديد هُوالأَوَّل و الاخِرُ وَ الظَّ
و  باطن  و  ظاهر  و جمع  است  با سيرت  ترکيب صورت 
خلاف تصور رايج از ديدگاه حکما ظاهر نقطه مقابل باطن 
نيست بلکه آخرين سطح ظهور باطن و مدخل درک باطن 
است (بلخاري      قهي، ۱۳۹۷)؛ نظريه امتزاج فرم و محتوا در 
هنر اسلامي از دکتر حسن بلخاري قهي نيز بر بنياد اين 
آيه و با توجه به نوع حضور نور و رنگ در معماري و 
نگارگري ايراني-اسلامي تبيين مي گردد. «چون صفويه در 
ايران روي کار آمدند، تأثير تعليمات اشراقي بر حيات عقلي 
اسلامي به حد کمال رسيد. در زمان صفويه مذهب تشيع 
ايران- نه تنها هنر و معماري  ايران شد و  مذهب رسمي 

چنان  که در سراسر جهان شناخته است- تجديد حيات کرد، 
بلکه علوم عقلي نيز تجديد شد».(نصر، ۸۴:۱۳۹۹)

به عنوان نمونه حضور نور در سلسله مراتب مکث، گذار و 
حرکت در معماري اين دوره مانند دالان ورودي مسجد 
شيخ لطف  االله و يا وجود گنبد طلا به نشانه آتش خورشيد 
و نماد زميني نورالانوار و يا هورخش مانند بارگاه مطهر 
امام رضا (ع) شاخصه    هايي است که مبتني بر نظرگاه شيخ 
اشراق بر معماري ايراني - اسلامي عصر صفوي سايه 
گسترانيده و آن را جلال و شکوهي ابدي بخشيده است 
(آقايي مهر و همکاران،۱۳۹۷: ۱۳۰-۱۲۸).(تصاوير ۲ و ۱)

دانشمند بزرگ حوزه زيبايي شناسي و نور در جهان اسلام 
المناظر خويش، نور را  يعني ابن هيثم بصري در کتاب 
نخستين عامل موجد حسن و رنگ را دومين عامل برشمرده 
شده است.(بلخاري قهي،۱۳۹۸: ۵۳) نور در فرهنگ و هنر 
ايراني- اسلامي همواره با دو عنصر آب و آينه قرين بوده 
است؛ چنين است که مي توان آب به نشانه تطهير و تقدس و 
آينه به عنوان نمادي از زلالي قلب سالک در عرفان اسلامي 
را جلوه اي از جلوات نور برشمرد و بر اين اساس است 
که عناصري چون حوض، آب نما يا هنر آينه  کاري بر کالبد 

معماري ايران  زمين عيان مي  گردد.

است. اين معنا به ويژه در فرهنگ شرقي که در آن تمايزي 
ذاتي ميان معنا و قالب وجود ندارد ظهور کامل و دقيق  تري 
دارد. نگارگري ايراني و نقاشي  هاي چيني، هندي و ژاپني 
دليل روشن بر اثبات اين معنا هستند. لکن آنچه در بعد 
نظري اهميت بسيار دارد سابقه مطالعات ديني، حکمي و 
دارد،  رنگ وجود  از  منظر  اين  پس  در  که  است  عرفاني 
به ويژه در تمدن اسلامي که در آن حديث رنگ از قرآن 
آغاز شد و در روايات به وسعت معاني مطرح در آن اوج 
گرفت [...] قرآن در تبيين عالم مثالين بهشت، آن  هم براي 
مردماني که بنا به حضور و سکونت در جغرافيايي خاص 
(عربستان)، جز رنگ  هاي محدودي در منظر نظر خويش 
نداشتند، تصويري نمادين بهشت را با استفاده از رنگ  هاي 
سرور آفرين و بهجت زايي چون زرد، سبز، سفيد و سرخ 
به انجام رسانيد که البته حامل جذابيت  هاي بسيار در روح 
چهارده  ب،۱۳۹۴: ۱۳۴)  بود.»(بلخاري  قهي،  ناظر  جان  و 
قرن قبل، قرآن کريم به مسئله رنگ  ها و اثرگذاري آن  ها در 
اذهان بشر توجه داشته است و اختلاف رنگ  هاي تمامي 
موجودات زميني را به طور عموم از نشانه  هاي تدبير و از 

آيات خداوند به شمار آورده است.
آنچه در اين مطالعه ضرورت بيان مي  يابد تبلور انديشه  هاي 
اسلامي و حکمي بر کالبد هنر و معماري است. حکمت چون 
بخواهد ظاهر و گشوده گردد و از حالتي پنهان به شکلي 
آشکار درآيد، لاجرم تمدن را به  عنوان زبان ظهور خويش 
بر  مي  گزيند. پس تمدن وجه ساختاري و قالب حکمت است 
است.  محسوس  جمال  در  معقول  امر  ظهور  نيز  هنر  و 
هنرمندان به اين امر رايج و پنهان معقول، ايده مي  گويند و 
به آن جمال محسوس نيز قالب يا فرم گويند. فرم در فلسفه 
هنر به معناي جوهر و صورت است و داستان متفاوتي 
دارد. ولي در حقيقت، هنگامي  که يک ايده در قالب فر مي  ارائه 
شود، هنر شکل  گرفته   است؛ معقولي در جمال محسوس. 
از ديدگاه شرقي   ملازمت ذاتي ميان هنر و زيبايي وجود 
دارد. در تفکر اسلامي نيز بنا بر انَِّ    االله جَمِيلٌ هنر نمي  تواند 
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شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۲۰۳

فصلنامة علمي نگره

به کارگيري نور و رنگ در هنر نگارگري ايراني- اسلامي 
مبتني بر اصل شمايل گريزي و با توجه به بحث معناي 
نمادين آن ها صورت مي گيرد. نور و رنگ در هنر نگارگري 
معنايي نمادين داشته و اين معنا خود داراي دو ماهيت است 
گاهي ماهيت انتزاعي دارد و گاهي قراردادي. آنجا که بر 
بنياد قرارداد است اين قرارداد را متون مذهبي چون قرآن و 
روايات مشخص مي  کند و جايي که ماهيت انتزاعي مي  يابد، 
را  نگارگر  نور و رنگ توسط هنرمند  به کارگيري  مبناي 
مباني عرفاني و کشف و شهود مشخص مي  کند. از سويي 
و چگونگي  کيفيت  بحث  در  رنگ  از  استفاده  نحوه  ديگر 
به  اينجا توجه  از کيفيت رنگ در  مطرح مي  شود و مراد 
شفافيت و زلالي آن به عنوان رنگ  هاي روحي که برابر با 
وجه نوري است در مقابل به  کارگيري رنگ  هاي غليظ و 
شديد به عنوان رنگ  هاي جسمي و برابر بارنگ هاي ناري 
قرار مي  گيرد. «در نگارگري ايراني اعتقاد بر اين است که 
اين هنر، نسبتي ذاتي بامعنا يافته و زبان و فرم خود را از 
همان معنا اخذ کرده است و اين نظريه دليلي ساده دارد: 
فرم و رنگ در اين هنر به واقعيت  هاي عالم برون وفادار 
نيستند، کوه و دشت در اين تماشاگه راز، رنگ  هايي متفاوت 
با عالم واقعي دارند [...] رنگ در اين نگارگري با عدم تبعيت 
از اصل انطباق با واقع، روايتگر عالمي ديگر و جهاني فراتر 
بارز  مصداق   (۳۶۳ الف،۱۳۹۴:  مي  شود».(بلخاري  قهي، 
بر اين سخن، نگاره گريز يوسف از زليخا اثر کمال  الدين 
بهزاد است.(تصوير ۳) در اين اثر شهوت و آتش دروني 
زليخا به سرخي رنگ جامه  اش و گريز يوسف پيامبر از 
آتش وسوسه شيطان و قداست روحش در سبزي قبايش 
هويداست. همچنين وجود شعله  اي گرد سر يوسف نشان 
از هاله نوراني و خاص انبياء دارد، بنابراين در اين اثر بهزاد 

از نظام نمادين نور و رنگ بهره جسته است.
لطيف ترين سخن در سازگاري نور و رنگ که مبناي کار 
نگارگر عارف ايراني قرار مي گيرد را نزد نجم الدين کبري 
عارف قرن ششم هجري بايد جست. چراکه وي معتقد است 

ازاين پس راستي هاي مينوي بارنگ ها بدو نمايانده خواهد 
شد زيرا اکنون ميان رنگ  ها و بينش دروني او هم  نوايي 
پديد آمده (همان: ۳۶۷)؛ بنابراين حضور نور و به تبع آن 
رنگ در نگارگري ايراني – اسلامي معنايي است که بر بنياد 
عالم محسوس  بر  هنرمند  مثال و مشاهدات  عالم  صور 

تبلور مي  يابد و نه نمونه آن در جهان مادي.
نور  باب  در  اسلامي  و  انديشه هاي حکمي  تجلي  از  غير 
اوقات  به  توجه  ايران،  معماري  و  هنر  کالبد  بر  رنگ  و 
شبانه روز به ويژه عبادت در شب بر اساس تأکيدات اسلام 
و قرآن و عبادات سالک روحاني مي تواند به عنوان وجهي 
ديگر از به کارگيري نور درصحنه  پردازي برنامه مدنظر 

اين پژوهش قلمداد شود.
بر اين اساس؛ آنچه در نسبت حوزه زيبايي، نور و رنگ با 
حکمت و هنر ايراني- اسلامي و با تکيه بر نظريه امتزاج فرم 
و محتوا در هنر اسلامي اهميت مي يابد نخست تبديل ايده 
به عنوان امر پنهان به امر محسوس در قالب هنر و معماري 
است. ديگر پيوند ژرف ميان مفهوم زيبايي، نور و رنگ 
است و سپس دلالت دو ساحت محسوس و معقول و توجه 
به جنبه نمادين کارکرد نور و رنگ در آن هاست، وجوهي 
که اشتراکاتي با ارکان صحنه پردازي برنامه هاي تلويزيوني 
استوديويي غير نمايشي با رويکرد حکمت اسلامي مي يابد 
و خود را در ساحت همپوشاني فرم بصري و محتواي 

برنامه متبلور مي سازد.

زيبايي شناسي بصري در تلويزيون
در باب زيبايي شناسي رسانه تلويزيون، جداي از مباحث 
فني؛ بي شک بايد بر انديشه  ها، سلايق و فرهنگي که اين 
رسانه بر بستر آن پيدايي و رشد داشته توجه نمود. بديهي 
است که ريشه تلويزيون را بايد در سينما جست و اساس 
سينما که مجموعه تصاوير متحرک است را هنر عکاسي 
اين  ظهور  ابتداي  در  زيبايي شناسي  اگرچه  مي  ريزد.  پي 
سه رسانه   اهميت نداشت و بيشتر ثبت وقايع روزمره يا 

تلويزيوني  مجموعة  بشارت،  و  اشارت  آيتم  استوديوي  تصوير١٣. 
شاخةطوبي، سري چهارم، شبکة يک سيما،١٣٨٠، مأخذ: نگارندگان
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واقعه  نگاري بر بنياد علم نور نگاري مدنظر بود، اما رفته  رفته 
به ابزاري براي ظهور انديشه  هاي سياسي بدل گشت و اين 
ظهور نياز به جلب نظر مخاطب را بر خود لازم ديد و کم  کم 
کنار آن  يافت و در  اهميت  اين حوزه  در  زيبايي شناسي 
به مرور حضور هنرمند و نگاه خلاقانه و زيبايي شناسانه 
وي به اثبات رسيد. به جز   آن بايد توجه داشت که هرگز 
جريان جديدي به يک باره شکل نمي  گيرد مگر بر بنياد عوامل 
پيشين. بر همين اساس رسانه تلويزيون امتداد سينماست 
و بسياري از قواعدش را از آن آموخته چراکه جز لاينفک 
آن تصوير متحرک است و غيرازآن «سينما و تلويزيون، 
داستان، موسيقي و  نقاشي،  از سنت  هاي  نويني  صورت 
تئاتر و معماري اروپايي است [...] سينما و تلويزيون در 
بدو پيدايش و در اواخر قرن ۱۹ از نقطه صفر آغاز نکردند 
بلکه آن ها محل استمرار سنت  هاي فرهنگي و هنري اروپا و 

بلکه جهان گرديدند».(فهيمي فر،۱۳۸۸: ۶۸-۶۹)
چون  شرقي  سرزمين هاي  از  تلويزيون  اگر  بي ترديد 
ايران زمين سر برآورده بود اکنون از ويژگي هاي زيبايي 
شناسانه متفاوتي برخوردار بود. اکنون چنانچه بتوان در 
را  آن  و  کرد  تلويزيون تصرف  زيبايي شناسانه  ماهيت 
متناسب با اقتضائات دين و فرهنگ و بر اساس سنت  هاي 
اندک اندک  کرد؛  تربيت  و  بازتوليد  خود  هنري  اصيل 
عرصه  اين  در  زيبايي شناسي  ويژه  ابداعات  به  مي توان 
نائل آمد.(همان، ۶۷) همان طور که در برخي از کشورها 
چون ژاپن، کره جنوبي و يا هندوستان ضمن بهره مندي از 
امکانات نوين فني، فرهنگ اصيل و بومي کشورشان نه تنها 
نمايشي،  محصولات  توليد  قالب  در  بلکه  مانده؛  محفوظ 

بازاري جهاني دارد.
نيز  برنامه  هاي حکمت محور  زيبايي شناسي  قلمروي  در 
زيبايي شناسانه خود  قواعد  فرهنگي  هر  است  ضروري 
بنياد  بر  تنها  ايران اسلامي  در  اين مهم  و  کند  تدوين  را 
اسلامي  ايراني  -  هنر  و  قرآن و حکمت  از  دقيق  شناخت 
تحقق مي  يابد۱. با نگاه دقيق  تري بدين مسئله مي توان گفت 

براي  اين جهان دربند رسانه، مأمن و بستر مناسب  در 
بازشناسي عناصر زيبايي شناسانه و تبيين مفهوم درست 
تلويزيون،  چون  شنيداري   - ديداري  رسانه  هاي  در  آن 
به  دارد.  نقش هويتي  بومي است که  فرهنگ و هنر  تنها 
عبارتي نمايش زيبايي حقيقي و تجلي و درک واقعي مفهوم 
زيبايي شناسي در يک برنامه تلويزيوني فقط در توليداتي با 
محتواهاي خاص بومي و فرهنگي است که به تمامي تبلور 
بنابراين  و  ندارد  نمونه مشابه آن وجود  مي  يابد، چراکه 
ويژه و منحصر به همان فرهنگ خواهد بود. تازه و بديع 
غيربومي  نمونه  هاي  از  کپي برداري  امکان  عملاً  و  است 
اينجاست که زيبايي شناسي بر  را از تهيه کننده مي  گيرد؛ 
اساس شاخصه  هاي درون فرهنگي به مرور شکل مي  گيرد. 
بايد توجه داشت که سير اين شکل  گيري از سوي معنا بر 
صورت يا محتوا بر فرم بصري رخ مي  دهد و مضامين 
شکل بصري را تعريف مي  کنند و مي  سازند. پس چنانچه 
برنامه  سازان تلاش کنند که از فرم به محتوا برسند بي شک 
تلاشي بيهوده  اي است و جز دل  زدگي مخاطب نسبت بدين 

نوع محتوا نتيجه  اي در پي نخواهد داشت.

سه  شبکه  من،  ماه  مناسبتي  برنامه  استوديوي   .١٥ تصوير 
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اساس نامه   ٩ ماده  طبق   .١
جمهوري  صداوسيماي  سازمان 
اين سازمان  ايران هدف  اسلامي 
عمومي؛  دانشگاه  يک  به عنوان 
ايجاد  اسلامي،  فرهنگ  نشر 
تعليم  و  تزکيه  با  مناسب  محيط 
اخلاقي  فضائل  رشد  و  انسان 

مي باشد.(بي نا،١٣٦٢)
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فصلنامة علمي نگره

ازآنجاکه اساس کار تلويزيون بر تصوير متحرک بنانهاده 
شده، شناخت قواعد زيبايي شناسانه تصوير در قاب اين 
رسانه کليدي ترين رکن توليد برنامه در آن است. تلويزيون 
و  شناخت  درک،  از منظر علوم مختلف و در سه حوزه 
ترکيب تصوير تلويزيوني قابل بررسي است. عناصر اصلي 
دوربين  رنگ،  نور،  مانند  تلويزيوني  برنامه هاي  ساخت 
و صدا در حوزه ترکيب جاي دارند. هنگامي که سخن از 
ترکيب به ميان مي  آيد بايد توجه داشت که درواقع قواعد 
اساسي ترکيب هنر از مهارت  ها و فنون هنرمندان سرچشمه 
چون  رسانه  اي  هنر  هاي  مورد  در  موضوع  اين  و  گرفته 
سينما و تلويزيون نيز صدق مي  کند. ترکيب تصاوير سينما 
و تلويزيون ريشه در تخصص و هنر تهيه کنندة اجرايي۱ و 
کارگردان دارد. آن ها اين فنون را با عناصر ديگري چون 
مشاهده، شناخت، هوش و درک، ايجاد و يا تقويت مي  کنند. 
در اين ميان نور و رنگ اولين و مهم ترين عامل خلق زيبايي 
بصري در اين رسانه و بلکه تمامي رسانه هاي تصويري 
است. «رنگ و عاطفه به شيوه اي لاينحل به هم پيوسته اند و 
تداعي هاي رنگ بي نهايت متنوع است. برخي معاني جهاني 

يا  گروه  يک  بين  در  محدود  معاني  ديگر  برخي  و  دارند 
ملت».(ميلرسون، ۸۳:۱۳۹۱)

همچنين نيکوس متالينوس نويسنده کتاب زيبايي شناسي 
در  رنگ  حضور  براي  را  مختلفي  کارکردهاي  تلويزيون 
و  ارتباط  برقراري  کارکرد  که  مي دارد  عنوان  تلويزيون 
اطلاع  رساني، کارکرد تداعي سازي و نمادين کردن و درنهايت 
مهم ترين  رويدادها  ساختن  دراماتيک  و  تحريک  کارکرد 
آن هاست. معمولاً هدف از خلق تصاوير تلويزيوني انتقال 
رويدادها و پيام  ها در قالب هاي مختلف به مخاطبان است. 
در اين روند تصاوير رنگي بيش از تصاوير سياه وسفيد 
قادر به انتقال جزئيات بصري بوده و البته به واسطه رنگ به 
واقعيت آنچه چشم انسان پيرامون خويش مشاهده مي  کند 
نيز نزديک تر است، بنابراين اگر رنگ در ترکيب تلويزيوني 
به درستي و به جا به کار گرفته شود مي  تواند عاملي مؤثر در 

انتقال پيام و ايجاد ارتباط محسوب گردد.
کارکرد تداعي سازي و استفاده نمادين از رنگ و يا انوار 
رنگي در خلق تصاوير تلويزيوني از مهم ترين عوامل ترکيب 
تلويزيوني است چراکه در ارتباطي تنگاتنگ بافرهنگ، سنن 
نمادپردازي  هاي  به  کاملاً  و  است  سرزمين  يک  آيين  و 
عرفي و مذهبي و فرهنگي يک جامعه باز  مي  گردد. توجه 
رنگ  ها  نمادين  تداعي  مباني  به  موشکافانه  و  دقيق 
به شمار  مي  تواند عاملي مطمئن در خلق تصاوير رنگي 
آيد.(متالينوس،۱۳۸۲: ۳۸۶) به عنوان مثال ظرافت و ريزبيني 
نگاه کارگردان و طراحان تلويزيوني بايد به گونه اي باشد که 
بتوانند با استفاده از رنگ قرمز در يک تصوير، عشقي عميق 
را تداعي کنند و در تصويري ديگر با استفاده از همين رنگ 
خشم و خصايص شيطاني را به نمايش گذارند، حال آنکه 
در هر دو تصوير رنگ قرمز حاکم است اما تمايز دو وجه 
متقابل کاملاً آشکار باشد و اين با هوشمندي و مطالعه 

طراحان برنامه ميسر مي  گردد.
رنگ به مثابه کنشگري دراماتيک در خلق تصاوير قدرتمند 
و پراحساس تلويزيوني بسيار مهم است و بنيادين ترين 

تصوير ١٩. رواق مسجد کبود در تبريز، مأخذ: همان تصوير ١٨. شباک و ارسي با شيشه هاي رنگي، مسجد نصيرالملک 
شيراز، مأخذ: همان
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 ،Executive producer .١
تهيه کنندگان اجرايي در مشارکت، 
مسئوليت و قدرت متفاوت هستند. 
هر  بر  عملي  کنترل  اجراي  برخي 
را  توليد  در  خلاقيت  از  جنبه اي 
دارند، برخي تنها بر پروژه نظارت 
دارند و برخي ديگر تنها در عنوان 

تهيه کننده اند.



عنصر است. رنگ يا نور قادر است با تشديد يا تخفيف يک 
منظره طبيعي چون غروب يا طلوع يا صلات ظهر، يا فصول 
مختلف سال و يا تشديد حالات مختلف روحي و رواني در 
انسان چون غم، شادي و هيجان، بر جنبه  هاي دراماتيک 

تصاوير و درنهايت رويداد به تصوير درآمده، بيفزايد.

نمايشي  غير  برنامه هاي  در  صحنه پردازي  اهميت 
استوديويي تلويزيون

در اصطلاح توليد تلويزيوني، صحنه    پردازي عبارت است 
از همه فرايند مربوط به استقرار وسايل صحنه و دکور 
در محل مناسب استوديو بر طبق نقشه کف استوديو که 
مکان  حدود  آن  در  و  طراحي شده  توليد  مرحله  از  پيش 
صحنه و محل قرارگيري دوربين ها و ساير عوامل وابسته 
مشخص شده است و به کمک صحنه  پردازي دست  کاري 
تلويزيوني جهت خلق  در فضاي مثبت و منفي استوديو 
اما  ۳۴۵)؛  (همان:  مي  گيرد  صورت  تصاوير  عمق  توهم 
ارکاني استوار است که بي  اغراق  بر  صحنه  پردازي خود 
بايد گفت نورپردازي بالاترين قرابت را با صحنه  پردازي 
دارد. درواقع نور به  عنوان عنصر بصري در فضاسازي 
عمومي  روشنايي  به عنوان  نه فقط  مي يابد  اهميت  صحنه 
صحنه. «نورپردازي، بر برداشت ذهني و احساس بيننده 
اهداف  از  يکي  بنابراين  مي  گذارد؛  تأثير  رويداد  يک  از 
مهم نورپردازي، ايجاد تعادل بين جنبه  هاي فني و هنري 

است».(زتل،۱۳۸۴: ۱۹۸)
استوديويي  صحنه  پردازي  باب  در  کلام  ادامه  از  پيش 
با  مختصري  آشنايي  است،  حاضر  پژوهش  نظر گاه  که 
شاکله و شيوه  هاي ارائه برنامه  هاي تلويزيوني بر اساس 

استانداردهاي جهاني ضروري مي  نمايد.
تلويزيون نه تنها به لحاظ ماهيت، رسانه  اي آميخته است، 
بلکه در آنچه به عنوان برودکست۱ به نمايش مي  گذارد نيز 
نوعي آميختگي وجود دارد و ازآنجاکه همه اقشار جامعه 
برنامه سازي  تنوع  از  دارند،  آن جاي  در طيف مخاطبان 
وسيعي برخوردار بوده و مانند يک مجله متلون است. خلق 
آثار تلويزيوني نيز همچون آثار سينمايي در ساختارهايي 
که در اصطلاح گونه و يا ژانر۲ تلويزيوني ناميده مي شود 
شکل مي  گيرند که بنياد گونه  هاي تلويزيوني را مي  توان در 

نوشتار برنامه  ها يافت.
و  نمايشي  گونه  دو  به  تلويزيون  برنامه  هاي  به طورکلي 
تله  فيلم،  تله  تئاتر،  سريال،  مي  شوند.  تقسيم  نمايشي  غير 
سُپ  اپرا۳ و همه انواعي که روايتي در آن ها به نمايش درآيد 
اين گونه  ها نيز چون  در گروه نمايشي قرار مي  گيرند و 
ژانرهاي سينمايي با اقسام مختلفي چون ملودرام، پليسي، 
تاريخي و ساير از يکديگر متمايز مي  گردند. گونه  هاي غير 
روايتي يا غير نمايشي عبارت اند از برنامه  هاي مستند، خبر 
برنامه  هاي گفتگو  برنامه  هاي زنده،  برنامه  هاي خبري،  و 
محور، مسابقات تلويزيوني و برنامه  هاي ترکيبي.(رجب زاده 

طهماسبي،۹:۱۳۹۴) همچنين برنامه سازي در تلويزيون به 
لحاظ تجهيزات و نحوه توليد نيز به دو شيوه پرتابل۴ و 
استوديويي تقسيم مي  شود و اين دو هم به لحاظ تعداد 
دوربين تقسيماتي دارند و هر يک اقتضائاتي را مي  طلبند. 
حال بر اساس گونه برنامه تا حد زيادي مي  توان مشخص 
نمود که صحنه  پردازي برنامه چگونه باشد. اگرچه معيار 
دقيقي نمي  توان بر آن نهاد و گاه استثنائاتي نيز صورت 
مي  گيرد، به عنوان مثال معمولاً اخبار و برنامه  هاي خبري 
در استوديوهاي تلويزيوني اجرا مي  شود مگر در مواردي 
که بر اساس سليقه تهيه کننده يا سردبير تغييراتي کوچک 
صورت گيرد و مثلاً خبر مربوط به آب وهوا در فضايي 
سبک  «معمولاً  شود.  خوانده  استوديويي  غير  و  باز 
صحنه  پردازي با محتوا و روش خاص ارائه برنامه تطبيق 
مي  کند. به طور مثال، وقتي يک نمايش کمدي يا طنزآلود 
است، صحنه بايد اين موضوع را با جذابيت لازم و سبک 
غيرمتعارف منعکس نمايد؛ اما درجايي که محتواي برنامه 
به  دکور  در  طنزآلود  مفاهيم  اين  گونه  است وجود  جدي 
نظر بي  مزه، يا غيرعادي مي  آيد و باعث اختلال ذهن بيننده 
مي  شود» (ميلرسون،۱۶:۱۳۶۸)؛ بنابراين طراحي صحنه و 
دکور در برنامه تلويزيوني غير نمايشي درون استوديويي 
نقش مهمي در انتقال و بيان محتوا دارد. چراکه در اين نوع 
برنامه ها صحنه (در مفهوم فرم بصري)، مجري و احتمالاً 
گفتگو  برنامه  اگر  به ويژه  بياني اند  عناصر  تنها  ميهمان 
محور يا مونولوگ۵ محور باشند. درواقع صحنه  پردازي 
از  غيرکلامي  بيان  نمايشي،  غير  برنامه  يک  در  دکور  و 
مضمون آن است و اگر در فضاي استوديويي۶ تهيه گردد 
بيش از قرارگيري در مکان هاي خارج از استوديو نيازمند 
طراحي در جهت همپوشاني فرم بصري با محتوا است. 
و...  فرم  و  رنگ  مجموعه  و  تصوير  «اگر  تلويزيون  در 
به صورت هماهنگ و مطلوب نباشد، از يک راديوي خوب 
ناکارآمدتر خواهد بود. ما بايد به چشم مخاطبان احترام 
بگذاريم و با جذابيت بصري در مجموعه، آن را تزئين کنيم. 

تصوير ٢١ . مجموعه تلويزيونی شاخِةطوبی، سری چهارم، شبکه 
يک سيما، ١۹١٣، مأخذ: نگارندگان.

1.Broadcast

2.Genre

3.Soap Opera، 

مجموعه هاي پيوسته اي که پخش 
آن  ها طي سال ها ادامه مي يابد.

4.Portab، سيستم قابل حمل و نقل
5.Monologue

محلي  تلويزيوني  استوديوي   .٦
بايد  و  برنامه هاست  اجراي  براي 
گنجايش  که  طوري طراحي شود 
توليد  براي  لازم  وسايل  تمام 
برنامه از قبيل دوربين ها، وسايل 
و  دکور  و  صدا  نور،  به  مربوط 
بازي  براي  کافي  فضاي  همچنين 
بازيگران را داشته باشد. سيستم 
بر  مشتمل  تلويزيوني  مجتمع 
استوديوي تلويزيوني، اتاق کنترل 
و  تصوير  فني  کنترل  اتاق  توليد، 

اتاق کنترل صدا است.

در رنگ  و  نور  شناسي  زيبايي      
صحنه پردازي برنامه هاي غير نمايشي 
استوديويي معرفت  محور با  رويکرد 

حکمت هنر اسلامي /١٩٧-٢١٣



شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۲۰۷

فصلنامة علمي نگره

يک برنامه مجموعه  اي از دکور، نور، لباس، عوامل انساني 
و...است که توسط کارگردان و عوامل توليد با مضامين و 
موضوعات آميخته مي  شود تا به يک محصول تلويزيوني 
تبديل و ارائه شود. بدون ترديد هماهنگي و زيبايي تصوير 
باعث  مخاطبان،  جذب  ضمن  است  دکور  آن  عمده  که 
مي  شود».(صلح  جو،  مفاهيم  و  مضامين  درک  سهولت 
۱۳۹۵) حال هنگامي که قرار باشد برنامه  اي غير نمايشي 
و گفت وگومحور با محتواي حکمت و معرفت اسلامي، در 
فضاي استوديويي توليد و يا پخش گردد، صحنه  پردازي 
بيش ازپيش اهميت مي  يابد. در اين ورطه علاوه بر آنکه فرم 
بصري موظف است نسبت به محتواي برنامه استوديويي 
وفادار بماند، لزوم تسلط، آگاهي و بهره مندي طراح نسبت 
برجسته  اسلامي  هنر  در  محتوا  و  فرم  امتزاج  نظريه  به 
مي  گردد و چنين است که هم پوشاني ميان فرم و محتوا 
درصحنه   پردازي به عنوان وجه مشترکي با امتزاج صورت 
و معنا در هنر اسلامي متبلور مي  گردد. «هيچ اثر بزرگ 
هنري و ادبي ظاهر نمي  شود مگر اين  که معنا و فرم يا محتوا 
و قالب و ساختار در جان صاحب آن به نوعي هماهنگي 
رسيده باشد، معنا ساختار خاص خود را بيايد و ساختار 
انسي بامعنا پيدا کند. جمع اين دو ادبيات زيبا، آثار هنري 
زيبا [...] مي  آفريند. ما در حوزه زيبايي شناسي اين تلائم 
جوهري ميان فرم و محتوا و فرم و معنا را بسيار ارج 
مي  نهيم، بسيار گران قدر مي  دانيم و معتقديم که اگر بين 
اين  ها تلائم و هماهنگي نباشد يقيناً اثر هنري در ظهور و 
تجلي خود دچار لکنت خواهد شد و در اين ترديدي نيست» 
دکور  برنامه  نوع  اين  در  بنابراين  ۱۴۰۰)؛  (بلخاري  قهي، 
و فضاي صحنه غيرازآنکه جنبه کارکردي دارد بايد در 
القاي مفاهيم و مضامين برنامه بر مخاطبان راهگشا باشد. 
در اينجا برحسب نسبت ذاتي ميان قالب و معنا، دکور و 
يافت،  از حکمت خواهد  صحنه پردازي تجسد و تجسمي 
حکمت و معرفتي که زبان و بيان آن به واسطه نشانه  ها و 
جلوات نوريه در هنر و معماري ايراني - اسلامي که داراي 

ويژگي نمادگرايانه با دو ماهيت قراردادي و انتزاعي است، 
صورت مي  پذيرد. اين روابط و نسبت  ها ميان هنر اسلامي 
و صحنه  پردازي براي برنامه  هاي استوديويي غير نمايشي، 

در نمودار زير به تصوير درآمده است.(نمودار ۱)

انواع صحنه  پردازي استوديوي تلويزيوني
با در نظر گرفتن امکانات نويني که دنياي ديجيتال براي 
يک  صحنه پردازي  اقسام  آورده،  ارمغان  به  تلويزيون 

استوديو تلويزيوني به شرح ذيل قابل تفکيک است:

ساخت دکور
صحنه  پردازي در استوديو بر يک رشته قطعات استاندارد 
به نام دکور مبتني است که رايج ترين اين قطعات لته۱ نام 
دارد. درمجموع کليه احجامي که براي قرارگيري درصحنه 
فضايي،  تجسم  از  گوناگوني  اشکال  و  مي  شوند  ساخته 
عمق ميدان و يا شکلي از معماري و يا بنا را تداعي مي  کنند 
دکور ناميده مي  شوند که به شکل ثابت و متحرک و مرکب 
آن  و محصولات  از جنس چوب  اکثراً  و  قابل استفاده اند 

است.(تصوير ۴)

آکسسوار۲
به وسايل و ابزاري که درصحنه قرار مي  گيرد گفته مي  شود؛ اما 
ممکن است درصحنه     پردازي به گونه اي نمايشي و تنها جهت خلق 
فضا و ارائه مفهومي به کار رود و نقش دکور برنامه را ايفا کند. 
در اين صورت صحنه  تنها با سيکلوراما محيط شده و معمولاً 

صحنه پردازي هايي خنثي شکل مي  گيرد. (تصوير۵)

ويدئو وال۳
قابليت چينش  ابعاد وسيع و  با  يکپارچه  نمايش  سيستم 
از  ترکيبي  وال  ها  ويدئو  است.  يکديگر  کنار  در  تصاوير 
يکديگر  کنار  در  که  هستند  صفحه نمايش  زيادي  تعداد 
قرارگرفته و يک واحد نمايشگر بزرگ و ديواري را تشکيل 

مي  دهند.(تصوير ۶)

کروماکي۴ يا برش فام، پرده آبي يا سبز
فن يا روشي است که در آن  يک منبع تصوير يا موضوع 
يا پس  زمينه، حک مي  شود؛ چنانکه  روي تصويري ديگر 
تصوير موضوع در يک زمينه تک رنگ، معمولاً آبي يا سبز 
قرار دارد که اين رنگ حذف مي  شود و تصوير زمينه دلخواه 
و موردنظر جايگزين آن مي  گردد.(مفاخر، ۱۸۹:۱۳۸۴) در 
اين کار به وسيله ميز  استوديوهاي استاندارد تلويزيوني 

ترکيب کننده تصوير۵ به راحتي انجام مي  شود.(تصوير ۷)

استوديوي مجازي۶
يک استوديوي شبيه سازي شده تلويزيوني در محيط رايانه 
است که اجازه مي  دهد تصويري از زمان واقعي موضوع 

سه  شبکه  من،  ماه  مناسبتي  برنامه  استوديوي   .  ٢٢ تصوير 
tv3.ir :سيما، ١٤٠٠ ، مأخذ

١. Flat، سازه اي از دکور، لته از 
روکش  با  سبک  چوبي  قاب  يک 
تخته سه لا و يا کاغذ و يا پارچه 
ساخته  مي شوند و قابليت نصب 

ثابت و يا جابجايي دارند.
2. Accessory

3.Video Wall

4.Chroma Key

5 .Vision Mixer/Switcher

6.Virtual Studio



موردنظر در يک محيط شبيه سازي شده استوديويي توسط 
رايانه، ترکيب و شکل گيرد. در اين شيوه موضوع در مقابل 
پرده سبزرنگ قرار مي  گيرد و دوربين واقعي در فضايي 
سه بعدي امکان حرکت دارد و حرکت آن با حرکت سيستم 
مجازي توسط ترکيب کننده ويدئويي ادغام و تطبيق مي  يابد 
و در اين روند هم  زمان عناصري چون جهت نور و سايه، 
رايانه  اي  کمک فضاي سه بعدي  به  جلوه  ها  و ساير  زوم 
همگام سازي مي  شود درنتيجه تصويري کاملاً باورپذير از 
حضور فرد در يک استوديو را به نمايش مي  گذارد.(تصوير 

(۸
سيکلوراما۱ و نور

در شکل سنتي سيکلوراما ساختار نازک و U شکلي است 
با ارتفاع زياد که در اطراف استوديو نصب مي  شود و انواع 
مختلفي از جنس سخت مثل چوبي و نرم چون انواع پارچه 
دارد که نوع پارچه  اي آن توسط گيره به ريل يا لوله  هاي 
فلزي اطراف استوديو آويزان مي  شود. سيکلو درصحنه 
  پردازي کاربردهاي فراواني دارد: «سيکلو يکي از مفيدترين 
ابزار صحنه  پردازي است و در استوديو کاربرد وسيعي 
دارد. سطوح يکدست و يکپارچه آن ها را مي  توان به عنوان 
پس  زمينه  هاي متنوع ازجمله پس  زمينه  هاي خنثي، آسمان 
به  مي  توان  را  سيکلو  ها  گرفت.  کار  به  تزئيني  سطوح  و 
است شکل  ها  ممکن  کرد، حتي  نورپردازي  مختلف  طرق 
يا سايه  هايي روي سطح آن ها تابانده شود.(تصوير ۹) از 
طرف ديگر عناصر صحنه  اي و تزييني را به سيکلو متصل 
مي  کنند، يا از آن براي نمايش انواع پس  زمينه  هاي تصويري 
يا نقاشي استفاده مي  نمايند. رنگ  هاي رايج سيکلو عبارت اند 
از سفيد مات، خاکستري روشن، خاکستري تيره، سياه، آبي 
روشن و آبي تيره. درجايي که سيکلو و کف صحنه رنگ 
از فضاي  توهمي  ارائه  براي  آن ها  ادغام  دارند،  مشابهي 

لايتناهي آسان مي  شود».(ميلرسون، ۲۸:۱۳۶۸)
اگرچه تمام اقسام يادشده مي  توانند بامطالعه و هوشمندي 
ليکن  گردد،  منتهي  مطلوب  نتيجه  به  برنامه  ساز  و  طراح 
بي  نياز  و  مستقل  عنصري  به عنوان  رنگي  انوار  يا  نور 
از دکورِ پيچيده و سنگين، قادر است در عين سادگي و 
تلويزيوني  برنامه  هايي  محتواي  و  معنا  انتقال  به  لطافت، 
در حوزه معرفت اسلامي که مضامينشان از جنس نورند 
کمک نمايد. نمونه اي که کمتر موردتوجه طراحان صحنه 
اما در عرصه جهاني و در حوزه  ايران واقع گرديده  در 
تئاتر مي توان به آثار اريش  واندر۲ و رابرت ويلسون۳ اشاره 
کرد. واندر آلماني صحنه  پردازي است که به واسطه نور در 
آثارش به شهرت رسيده است. هنگامي که او صحنه  اي را 
طراحي مي  کند، نور را در مفهوم ايده خود جاي مي  دهد. 
امروزه نورپردازي به عنوان عنصري مهم و حياتي در آثار 
بسياري از طراحان صحنه شناخته مي  شود و در بسياري 
از نمايش  هاي مدرن از نورپردازي به  جاي طراحي صحنه 
 (۲۰۱-  ۲۰۳ ديگران،۱۳۹۸:  و  مي شود.(براکت  استفاده 

نور در آثار رابرت ويلسون آمريکايي نيز نقش کليدي ايفا 
از شروع  از کاراکترهايي است که قبل  مي  کند، نور يکي 
تمرينات نقشه  اش را طراحي مي کند. از همان ابتداي کار به 
نور وابسته است، اينکه نور چگونه اشياء را آشکار مي کند، 
چگونه نور فضا را خلق مي کند و چگونه فضا هنگامي که 
نور عوض مي شود تغيير مي کند. او با نور نقاشي مي کند، 
مي سازد و مي نوازد، نور عصاي افسونگر است.(تصوير 
را  نور  مي  توان  اين  اساس  بر   (۱۳۹۲ (ويلسون،   ،(۱۰

عنصري کافي براي صحنه پردازي استوديويي تلقي نمود.

مولفه  هاي خلق معنا بر بنياد زيبايي شناسي نور و رنگ 
درصحنه  پردازي برنامه هاي غير نمايشي- استوديويي 

تلويزيون از منظر حکمت و هنر اسلامي
درمجموع شيوه  ها  و  است  نامتناهي  افق خلاقيت  اگرچه 
يک صحنه  طراحي  در  مي  توان  را  متفاوتي  و سبک  هاي 
استوديويي به کاربست که هم از دل محتوا برآمده باشد و 
هم بر دل مخاطب نشيند و حق مطلب را ادا سازد، ليکن در 
اين پژوهش که خود سرآغازي بر مطالعات ميان رشته اي 
صحنه    پردازي  با  اسلامي  هنر  حکمت  بين  کاربردي  و 
تلويزيوني قلمداد مي  شود، تلاش شده روشي شيوا و از 
سويي آزموده شده بر بنياد خلق فضا به واسطه عنصر نور 
و پيوند آن با شب تاريکي و خلوت و ظهور جلوات الوان 
با استعانت از بازي نور و تاريکي و آب و آيينگي بر مدخل 
تلاقي اين دو نشيند تا گشايشي باشد بر ادامه اين مسير در 
ساحت عمل. به منظور تبيين هرچه بيشتر شيوه مدنظر با 
ذکر مصاديقي بازسازي شده توسط نگارنده ارائه مي گردد 
و به نظر مي  رسد اين شيوه صحنه پردازي بيشترين سطح 

قرابت با محتواي برنامه  هايي ازاين دست را دارد.

شب  زنده  داري
شب در قرآن به عنوان بهترين زمان راز و نياز و خلوت با 

تصوير ٢٣ . فضاسازي استوديو با الهام از هورنو، روشندان و 
شباک، مأخذ: نگارندگان.

1 .Cyclorama

2.Erich Wonder

3. .Robert Wilson

در رنگ  و  نور  شناسي  زيبايي      
صحنه پردازي برنامه هاي غير نمايشي 
استوديويي معرفت  محور با  رويکرد 
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شماره ۶۸  زمستان ۱۴۰۲
۲۰۹

فصلنامة علمي نگره

معبود شمرده شده است، چنان که درآيات نخستين سوره 
عبادت  و  قرآن  خواندن  و  شب بيداري  به  مزمل  مبارکه 
توصيه مي  شود: قُمِ اللَّيْلَ إلاَِّ قَليِلاً ۱ در آيه دوم و إنَِّ نَاشِئَةَ 
اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قيِلا۲ً در آيه شريفه ششم اين 
سوره  از   ۱۸ آيه  يَسْتَغْفِرُون۳َ  هُمْ  وَباِلأَْسْحَارِ  و  سوره 
مبارکه ذاريات، مبين همين نکته است. همچنين در قرآن از 
شب  هاي ارزشمندي چون شب قدر، شب  هاي ده گانه، شب 
اسراء شب مبارک نام  برده   شده که اتفاقات خوشايندي 
در آن ها صورت گرفته مانند نزول وحي، قرآن، الواح بر 

موسي (ع)، معراج پيامبر.(ابراهيمي، ۳:۱۳۸۸)
اين چند آيه نمونه  اي بود از اهميت شب در قرآن، اما با 
باب  در  احاديث  و  روايات  و  قرآن  درآيات  تدبر  و  غور 
شب زنده داري و ارزش عبادت در شب و توصيه  هاي مکرر 
بر دعا و طلب آمرزش در دل شب و تأکيد بر خواندن نماز 
شب، همچنين با تأمل در حالات عارفان و حکماي اسلام 
که پيوسته به عبادت در دل شب به عنوان آداب نخستين 
قدم در سير و سلوک عارفانه توصيه ورزيده  اند، مي  توان 
چنين استنتاج نمود که شب به واسطه شاخصه  هاي سکوت، 
آرامش، ظل و پوشانندگي که دارد مقابل روز که مظهر 
حرکت و تلاش است قرارگرفته و اين تقابل نه در تضاد 
بل در تکميل ديگري است. روز را مي  توان نمادي از جلوت 

برشمرد و شب را نمادي از خلوت.
از  بياني  آشکارگري،  و  نور  حضور  به واسطه  روز 
از  بياني  نور  دليل عدم حضور  به  است و شب  کثرت 
وحدت. از سويي ديگر کثرت  گرايي روز مي    تواند سبب 
سکوت  اما  گردد  انسان  ذهن  و  حواس  در  پراکندگي 
را  تمرکز  و  تفکر  براي  بستر  بهترين  شبانه  خلوت  و 
به  را  در روز، چشم سر  نورِ حاضر  فراهم مي  سازد. 
ديدني  هاي خاکي وا  مي  دارد و عبادت و خلوت با معبود 
در دل شب چشم دل را با چراغي از انوار الهي روشن 
مي  گرداند و نور حقيقت را بر دل مي  نشاند. خلوت آفريني 
به واسطه فضاي تيره و سکوت شبانه يکي از مهم ترين 
و  فضاسازي  جهت  مي تواند  که  است  شاخصه  هايي 
 - عرفاني  برنامه  هاي  براي  استوديويي  صحنه  پردازي 
سيکلو  پرده  از  استفاده  بنابراين  مطرح شود،  اسلامي 
به رنگ تيره و سياه چه به نوعي در فضاي استوديوي 
تلويزيوني کارکرد عمومي  دارد (تصاوير ۱۲ و ۱۱) اما 
تأکيد بر صحنه پردازي تمرکزگرا به واسطه انوار رنگي 
بصري  توهم  به نوعي  مي تواند  تيرگي،  اين  ميانه  در 
معنا  بدين  کند،  خلق  ملکوتي  فضاهاي  و  گردد  منجر 
که مضامين عارفانه که در مرکزيت صحنه موردبحث 
تداعي  را  ظلمت  دل  در  نور  از  تمثيلي  مي گردند  واقع 
نگاه  دادن  جهت  چراکه   (۱۴ و   ۱۳ (تصوير  مي سازد 
سطح  حجم،  از  توهمي  ايجاد  خاص،  نواحي  به  بيننده 
نورپردازي  اصلي  کارکردهاي  از  مرزي  خطوط  و 

است.(ميلرسون، ۹۸:۱۳۹۱)

.  فضاسازي استوديو با کمک لته هايي مشبک به  تصوير٢٤ 
طرح ارسي، مأخذ: همان.

نمودار ١. نسبت فرم و محتوا در هنر اسلامي با صحنه پردازي 
برنامه غيرنمايشي استوديويي،  مأخذ: نگارندگان.

۱.به پا خيز شب را مگر اندكى.
شب،  دل  در  عبادت  بي ترديد   .۲
محکم تر و پايدارتر و گفتار در آن 

استوارتر و درست تر است.
خدا  درگاه  از  سحرگاهان  و   .٣
طلب آمرزش و مغفرت مي کردند.



آب و آيينگي
اهميت نقش آينه در هنر، معماري و ادبيات عرفاني آشکار 
است. «سيد حيدر آملي با استناد به کارکرد و نقش شگفت 
نور و آينه و اشکال هندسي، دقيق ترين تبيين تحليلي و تأويلي 
را از نسبت حق و خلق يا وحدت و کثرت عرضه کرده است. 
تحليل و تأويلي که در معماري اسلامي زيباترين جلوه  هاي 
است».(بلخاري  قهي،  يافته  را  خود  عملي  و  تصويري 
۱۴:۱۳۹۲) از سويي درک خصايص متشابه ميان آينه و آب 
نيز بسيار آشکار است. هر دوسطحي صاف و درخشان 
دارند و منعکس کننده انوارند، يکي جامد، سخت و در ثبات 
چون  آينه  آب.  چون  و ساري  نرم  ديگري  و  آينه  چون 
بخواهد مانند آب مواج گردد و تلألؤ نور پذيرد؛ بايد که 
شکسته شود، هر چه خُردتر، مشعشع تر و آب چون بخواهد 
خصلت آينه يابد و نقشي بر رخ نشاند، بايد که سکون يابد. 
استفاده از جلوات آب و آينه به دو شکل درصحنه   پردازي 
استوديويي ممکن است. يکي آنکه خود به عنوان عنصري 
بصري مستقيماً درصحنه بکار روند، يعني طي تمهيداتي 
در دکور استوديو حضور فيزيکي يابند۱ (تصوير ۱۵) و 
ديگر اين که از آن ها به عنوان عامل خلق جلوه  هاي نوراني، 
سايه و نيم سايه استفاده شود۲ (تصوير ۱۶) اين دو به دليل 
هم نشيني قدرتمندي که با نور دارند بر القاي مفاهيمي چون 
قداست، طهارت و لطافت مي  افزايند و اگر بر فضايي شب 
گونه و تاريک رخ نمايند، حس رمزآلود خلوت شب را تشديد 
مي  کنند. البته بايد در نظر داشت که به کارگيري اين دو و 
طراحان  ذکاوت  مستلزم  پردازي  درصحنه    آينه  به ويژه 
برنامه است؛ چراکه محل استقرار دوربين  ها را با مشکلاتي 
چون انعکاس تصاوير پشت صحنه به روي صحنه مواجه 
مي  سازد. آينه  ها اشياء خارج از صحنه، چراغ ها و ساير 
موارد نامربوط را نيز در خود بازتاب مي  دهند. البته با تغيير 

زواياي آينه ها و جابه جايي دوربين ها اين مشکلات قابل حل 
هستند، لذا گروه صحنه و نور و تصوير بايد تا حدي با 
علومي چون فيزيک نيز آشنا باشند تا با محاسبه دقيق بر 
اين مشکلات فائق آيند. جرالد ميلرسون در باب استفاده از 
آينه درصحنه   پردازي معتقد است همان گونه که آينه  هاي 
ديواري يک اتاق معمولي را وسيع تر نشان مي  دهند، کاربرد 
کند و  احيا  نيز  را  استوديو  آن ها مي  تواند دکور  مناسب 
جلوه  هاي  آينه  ها،  توسط  ايجادشده  بازتاب  هاي  اصولاً 
تزئيني جذابي خلق مي  کنند. گذشته از آن استفاده از آينه 
در تصويربرداري نيز امکان  هاي ويژه  اي به لحاظ انتخاب 
نما به تصويربردار مي  دهد. تصويربرداري به کمک آينه اين 
امکان را فراهم مي سازد که به نمايي دور تر ازآنچه معمولاً 
فضاي محدود استوديو اجازه مي  دهد دست يافت.(ميلرسون، 
۱۳۶۸: ۵۸) به طور مثال با روبه  روي هم قرار دادن دو آينه 
مي  توان  يک راهروي طويل ساخت يا با تصويربرداري از 
داخل سوراخي در پس صحنه دکور به طرف يک آينه، نتايج 
جالب و حيرت  انگيزي به دست آورد. آينه  ها فاصله را در 
يک ناحيه کوچک دکور دو برابر مي  کنند. با بهره از اين 
نکته مي  توان به هر آنچه درصحنه قرار دارد قابليت تکثر 

تصويري بخشيد.

الگوهاي تابش نور در معماري ايراني – اسلامي
منابع نوري در معماري اسلامي را در نگاهي کلي مي  توان 
به دو بخش نورهاي طبيعي و مصنوعي دسته بندي کرد، 
و  شمع  و  قنديل  چراغ دان،  چون  روشنايي بخش  وسايل 
مشعل و ديگر ابزاري که با نور مصنوعي فضا را روشن 
مي سازند و ديگري فضاهاي ساخته شده در کالبد معماري 
اسلامي هستند و نور طبيعي چون آفتاب و يا مهتاب را به 
فضاي درون هدايت مي  کنند که خود به دو گروه نورگيرها 

تصوير ٢٦ .  فضاسازي استوديو به وسيله احجام هندسي و بر 
بنياد هندسه اسلامي، مأخذ: همان.

تصوير ٢٥ . فضاسازي استوديو با الهام از الگوهاي تابش نور 
به شکل رواق و پنجره هاي مشبک، مأخذ: همان.

١. استفاده از آب در کف صحنه.
با  بصري  ويژه  جلوات  خلق   .٢

کمک آينه.

در رنگ  و  نور  شناسي  زيبايي      
صحنه پردازي برنامه هاي غير نمايشي 
استوديويي معرفت  محور با  رويکرد 
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۲۱۱

فصلنامة علمي نگره

و کنترل کننده هاي نور تقسيم بندي مي  شوند. «عناصري که 
به عنوان نورگيرها مطرح مي  شوند نام  هاي مختلفي دارند 
ولي همه نورگير هستند و عبارت اند از: روزن، شباک، در 
و پنجره مشبک، جام خانه، هورنو، ارسي، روشن دان۱، فريز 
و خوون، گلجام، پالکانه، فنزر، پاچنگ و طهراني. در مقابل 
عناصري مانند رواق، پرده، تابش  بند، سايه بان ها، سرادق 
و ساباط قرار دارد که نقش کنترل کننده نور و تنظيم آن 
براي ورود به داخل بنا را به عهده دارند. علاوه بر اين موارد 
عناصري مانند شباک  ها، ضمن نورگيري نقش کنترل آن را 
نيز به عهده دارند».(نعمت گرگاني،۳۱۸:۱۳۸۲)، (تصاوير ۲۰ 
و ۱۹ و ۱۸ و ۱۷) نکته قابل تأمل آنکه، در باب به کارگيري 
منابع نوري درصحنه   پردازي استوديويي نمي  توان پيرو 
تقسيمات نوري طبيعي و مصنوعي معماري بود چراکه 
فضاي يک استوديوي تلويزيوني فاقد وجود پنجره با نور 
طبيعي است و از سوي ديگر در اين مطالعه الگوهاي نوريه 
معماري ايراني و اسلامي در فضاي استوديويي بازنمايي 
مي  گردد؛ بنابراين براي خلق تمامي انواع يادشده در فضاي 

ليکن  است،  الزامي  مصنوعي  نور  منابع  وجود  استوديو 
به حسب نياز بصري صحنه اين انوار مي  توانند مستقيماً 
و  يا مشعل، چراغ دان  نور شمع  (درون صحنه  اي) چون 
يا غيرمستقيم (برون صحنه  اي) در خلق فضاهاي بصري 

کارساز باشند.
در تصاوير ۲۲ و ۲۱ نمونه هايي از کاربرد منابع نوري به 
مي  شود.  ديده  از شمع  استفاده  با  درون صحنه  اي  شکل 
الگوپذيري از فرم تابش نور طبيعي در معماري که شامل 
نورگير و کنترل کننده نور است مي تواند درصحنه  پردازي 
فضاي استوديو هم به لحاظ شيوه تابش نور چون هورنو۲ 
و شباک۳ و ديگر انجام شود (تصاوير ۲۴ و ۲۳) و هم با 
ترسيم نوري عناصر کالبدي معماري چون شکل رواق۴ و 
با کمک تابش انوار بر سطوح لته ها جلوه يابد.(تصوير ۲۵) 
همچنين با الهام از انواع مشبک و نقوش هندسه اسلامي بر 
استوديو  در  نوري  نقش افکن هاي  به عنوان  احجام  سطوح 
مي توان به خلق فضاهاي بصري بر بنياد بازي سايه و نور 

دست يافت.(تصوير ۲۶)

عمومي  بناهايي  در  روشن دان   .١
مانند بازارها که استفاده از پنجره 
ممکن نيست، در قسمت خورشيدي 
ايجاد مي کنند  کاربندي، روزن هايي 
ميسر  را  هوا  و  نور  عبور  که 
معمولاً  روشن دان ها  مي سازد. 
بر  عمود  و  کلاه فرنگي  شکل  به 
قسمت خورشيدي کاربندي ساخته 
مي شوند و برخي داراي شيشه و 

چندضلعي هستند.
سقف  بالاي  نورگير  ٢.هورنو 
را  تيزه سوراخ  نزديکي  در  است، 
پر نمي کنند تا بالاي طاق کار نور 

رساني را انجام دهد.
٣.شباک شبکه هايي است که شدت 
از  آفتاب  تابش  و  گرفته  را  نور 
لابه لاي آن به انواري کم شدت تر 
مبدل مي  گردد. شباک به لحاظ فرم 
بصري، گره چيني و طراحي اقسام 
زيادي را در برمي گيرد و معمولاً 
از شيشه هاي رنگي نيز در ساخت 
آنها استفاده مي شود. انواع درها و 
مي توان  نيز  را  مشبک  پنجره هاي 

در اين دسته قلمداد نمود.
٤.رواق به معناي سايبان و پيشگاه 
معماري  در  است  آمده  نيز  خانه 
فضايي شبيه راهرو شامل سقف 
حداقل  که  مي باشد  ستون  و 
در  است.  مسدود  ازيک طرف 
و  گذر  حس  نوعي  رواق  طراحي 

حرکت تداعي مي شود.

نتيجه
کاربرد نور به عنوان عاملي مستقل و بي  نياز از دکورهاي پيچيده و متجسد درصحنه  پردازي برنامه  هاي 
استوديويي با رويکرد حکمت اسلامي بر صدر اهميت اين جستار قرار گرفت و در پي کشف وجوه مشترک 
و پيوند ميان صحنه  پردازي مبتني بر نور در فضاي استوديوي تلويزيوني با مفاهيم نوريه برگرفته از عرفان 
و حکمت اسلامي برآمد تا به شاخصه  هاي بصري و زيبايي شناسانه در اين حوزه دست يابد. بر اين  اساس 
مشخص گرديد زيبايي، نور و رنگ از منظر حکمت، انديشه و هنر اسلامي سه جزء درهم تنيده اند که هم ساحت 
عينيت مي  پذيرند و هم در ذهنيت معنا مي  يابند. هم جهان محسوس را در برمي  گيرند و هم جهان معقول را. 
چون نور موجد حسن است و االله نُورُ السّمَاواتِ وَ الأرض؛ پس زيبايي در پي نور پديد آيد و نور چون صفت 
ماسوايي يابد رنگ عارض گردد. طبق نظريه امتزاج فرم و محتوا در هنر اسلامي آشکار شد که صورت ظاهر 
برآمده از صورت باطن و آخرين سطح ظهور و مدخل درک باطن بوده و چنين است که به کارگيري نور و رنگ 
در هنر ايراني-اسلامي با تکيه بر اصل شمايل گريزي جنبه نمادين مي يابد و گاه بر بنياد متون مذهبي و روايات 
و گاهي بر بال متون عرفاني اسلام و مشاهدات هنرمند با دو ماهيت انتزاعي و قراردادي رخ مي نماياند. از ديگر 
سوي روشن گرديد که توجه به جنبه نمادين رنگ و نور در انتقال مفاهيم و محتواي برنامه هاي غير نمايشي 
استوديويي از وجوه اصلي صحنه پردازي در آن ها محسوب مي گردد. پس با تبيين نسبت امتزاج فرم و محتوا در 
هنر اسلامي و همچنين وجوه مشترک آن با صحنه  پردازي برنامه  هاي غير نمايشي تلويزيون اهميت صدچندان 
اين اتحاد درصحنه   پردازي استوديويي برنامه  هاي غير نمايشي معرفت محور هويدا گشت. بر اين اساس ماهيت 
نمادگرايانه هنر اسلامي با کاربرد نمادين رنگ درصحنه پردازي برنامه هاي غير نمايشي قرابت يافت و درنهايت 
بر بنياد مباني مستخرج از تجلي رمزگونه نور و رنگ در معماري و نگارگري ايراني- اسلامي برگرفته از حکمت 
عرفايي که دل وجان خويش بر انوار قدسي قرآن سپرده اند مشخص گرديد که شب زنده داري، آب و آيينگي 
و الگوهاي تابش نور در معماري ايراني- اسلامي مؤلفه هايي هستند که در جهت خلق معنا در فضاسازي و 
صحنه پردازي قابل اجرا مي باشند و مي تواند فرم بصري صحنه پردازي برنامه هاي غير نمايشي استوديويي 



معرفت محور را با محتواي آن همسو سازند. کوتاه سخن آن که در القاي مفاهيم معنوي و مجردات در رسانه 
تلويزيون که ماهيت کارکردي آن نيز بر علم نور استوار است، چه عنصري جز خود نور مي  تواند گوياي چنين 
معنايي باشد؟ نور به واسطه ذات لطيف و فاقد جِرمش مناسب ترين نشانه و عنصر بصري جهت خلق فضاهاي 
ملکوتي و انتزاعي است. فن صحنه  پردازي با نور ضمن آنکه جلوه  هاي بي  نظير و خيالي مي  آفريند و در جان مايه 
خود بر مفاهيم نمادين اشاره دارند، بر رمز و راز صحنه مي  افزايد و نگاه مخاطبان را به خود وامي دارد، از ديگر 
سوي فضايي مسحور و خاص براي افراد حاضر در استوديو مي  آفريند و تلويحاً فضاي گرم  تري از گفت وگو 
را رقم مي  زند. پژوهش حاضر به طور هم زمان از دو زاويه فرم و محتوا به کاوش پرداخت، ليکن نظر گاه سوم 

يعني مخاطب و بازخورد وي مي تواند بابي بر مطالعات آتي قلمداد گردد.
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Had television emerged in Eastern lands like Iran, it would have undoubtedly had different aesthetic 

characteristics today. Cinema and television are modern amalgamations of the European traditions 

of art forms such as painting, fiction, music, theater, and architecture—traditions that inevitably 

followed the culture of their birthplace in their shaping of the rules of film and TV. If we recognize 

TV as a communication medium, then it becomes a channel to disseminate localized content, and 

creating such content calls for adopting elements from the culture and art of target regions.

Not only is Iran, an Islamic nation, among the many countries that practice TV localization, it has 

also always considered it a top priority. According to the Charter of the Islamic Republic of Iran 

Broadcasting (IRIB), promoting Islamic culture should be the primary focus of the corporation’s TV 

and radio programs. Non-fiction religious/spiritual programs have a special place among the genres 

produced by the IRIB; however, designing sets that best represent the content of such programs has 

rarely been a priority to its producers and, when attempted, has often been flawed.

In many parts of the world, the use of light as an independent visual element has long been part 

of scenic design, especially in theater. Even so, despite its long-standing philosophical and artistic 

significance to Iranians, light has never been employed as a primary element in scenic design for 

TV programs in Iran. Revisiting the rich Islamic Iranian philosophical and artistic traditions seems 

to be the best starting point to do that. Since sets are an essential medium for the communication 

of content in non-fiction TV, a purposive use of light in their design may be the most effective way 

to evoke notions from Islamic mysticism and philosophy traditions that have been described as 

“made of light”. Not only does this use of light aid faithful visual representation of the content of 

such programs, but it also improves their appeal and mystical quality.

This article explores the aesthetics of scenic design from Islamic Iranian religious and cultural 

perspectives and takes an intracultural look at the conception of light in Islamic mysticism. By 

doing so, it aims to introduce a style of scenic design that most effectively represents the content of 

non-fiction Islamic TV programs. The article also tries to answer the following research question: 

“Based on Islamic mysticism and the philosophy of Islamic art, how can ideas be communicated 

through the use of light and color in TV scenic design?” The study was conducted as basic research 

in terms of purpose and analytical–descriptive research in terms of scope. The research information 

was collected from print and electronic sources alike and organized using note cards.

The interdisciplinary nature and newness of the topic necessitated finding similarities between the 

information from the two domains—philosophy of Islamic art, and TV scenic design. This was to 
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reveal how Islamic art’s approach to aesthetics, light, and color overlaps with the aesthetics and 

the use of light in TV scenic design, an originally non-Iranian craft. Accordingly, the information 

was inductively analyzed, whereby a general conclusion was drawn by synthesizing data from 

different sources. The study reviewed the literature on the conception of light, color, and aesthetics 

in Islamic philosophy and art to extract principles that could guide the use of light and color in 

TV scenic design. In establishing a link between scenic design and Islamic art, the study relied 

on the theory of “form–content congruity in Islamic art” by philosopher of art, Hassan Bolkhari 

Qehi, making the research also comparative in this regard. The study found that consulting the 

philosophy of Islamic art, along with the embodiment of its conception of light in Islamic–Iranian 

art and architecture, makes it possible to achieve a sophisticated aesthetic and the highest degree 

of form–content congruity in scenic design for non-fiction Islamic TV programs. Since the study 

focused only on design and content, further research is needed to investigate viewer experience 

in practice.

Keywords: TV Programs, Scenic Design, Aesthetics, Lighting, Islamic Art
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